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ي واكاوي اكتابخانه منابع اساس بر حديث در شافعي امام شناسيروش پژوهش، اين در :چكيده
 مكاني و زماني شرايط برآيند حديث، علوم در شافعي روشي و معرفتي جديد يافتره. شد خواهد

 روشي گرفتن پيش در و سليم عقل و صحيح نقل بر مبتني اجتهاد از جديد خوانشي يارائه با او. بود
 رايج فقهي رويكرد دو ها،آن عرف و مختلف هايبوم از متأثر حديث در معاصرانش از متفاوت

  . كرد جمع را رأياهل و حديثاهل

 شافعي، دگاهيد از. آموخت را حديث اصول و يافت پرورش حديث مكتب دامان در فعيشا
. نمودمي الزامي را آن از پيروي و اطاعت اعتبار، اين و بود برخوردار قرآن سطحهم اهميتي از حديث

 در رأي كارگيريبه با ابوحنيفه كه طورهمان و داد توسعه فقه در را حديث كاربست يدايرهي و
 قرآن، ميزان بر حديث به اعتباربخشي با هم شافعي بود، رهنمون عقلاني فهم به را مردم تهاد،اج

  .رهانيد آن به عمل و حديث از ظاهري فهم يبسته و تنگ يدايره از را حديثاهل

 لحاظ از بود؛ مستحكم و استوار آن، روايي منابع وسعت ميزانبه شافعي امام هايانديشه روايي مباني
 اهالي از غير افرادي روايات اخذ در شافعي و نماند متوقفّ شهر و بوم يك حد در او يانديشه بع،منا

 از را روايات تا بود تلاش در مصر، در چه و عراق در چه بلكه نشد، قائل محدوديتي هيچ تنها نه مدينه،
 از مطلوب حد تا توانست اعتدال، و انهيم راه گرفتن شيپ در باي و. بشنود شده وارد مختلف هايراه

  .بكاهدي فقه استنباطي برا ثيحدي ريكارگبه دري رأاهل طيتفر و ثيحداهل افراط

 و مرسل متواتر، آحاد، ث،يالحدعلل ث،يالحدمصطلح حديث، شافعي، :كليدي هايواژه
   .ثيالحداختلاف

_________________________________________________ 

 . واحد هرسيننوردانشگاه پيام تاريخ ستاديار گروها   1
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Abstract: The purpose of this study is to investigate the “Why and How” of 

distinguishing Imam Shafeeei’s methodology in Hadith compared with his contemporaries 

and its application in that literature. The findings show that Imam Shafeei’s new methodology 

was a result of factors rooted in his society. Having a new reading of Ijtehad (endeavour) 

based on correct quotation and sound judgment he adopted a different methodology which 

was influenced by customs and traditions from different regions and it was a balanced way 

between the ideas of the advocates of Hadith from one side and those following  the tradition 

of interpretation(Rai) from the other side. Imam Shafeei considered the correct Hadith as 

valuable as Koranic verses and he tried to expand the use of hadith in Feqh (Jurisprudence). 

Imam Shafeei’s hadith sources were not limited to one area but he attempted to use the 

sayings of sources in addition to the residents of Madineh for examples the Hadith quoted by 

some people residing in Egypt and Iraq. Combining the methods of the advocated of both 

traditions in Hadith (Ahle-Hadith and Ahle-Rai), he could avoid the problems existing in their 

methodologies and give Hadith a greater role in Feqh. 

Key words: Shafeei, Hadith, Mostaleh-alhadith, Ellal-alhadith, Ahad (Rare), Motawater 

(Common), Morsal, Ekhtelaf-alhadith (hadith difference) 
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1  Assistant Professor of History, Payam-e-nour Harsin. 
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  مقدمه

كه امام شافعي زندگي را در شرايط ناگوار خانوادگي، با فقدان پدر و در وضعيت باوجود اين
 مكتب سپار، رهيهاي مادر و خويشاوندان مكّنامناسب معيشتي آغاز كرد، اما با تشويق و حمايت

.  گرفتترتيب، در مسير تربيت اسلامي و تعليم علوم ديني قراربدين.  شدقرآني درس و حلقه
  را نزد يكي از بزرگان قرائتقرآنشافعي .  و فنّ كتابت را آغاز كردقرآن كريمنخست روخواني 

 در هفت 1.، آموخت)مولاي بني مخزوم(در مكهّ، اسماعيل بن عبداالله بن قسطنطين مخزومي 
، بنابه عرف آن روزگار، به فراگيري و حفظ قرآنپس از حفظ .  را حفظ كردقرآنسالگي 

2. مالك بن انس را حفظ كندالموطاسالگي كتاب   ت نبوي پرداخت و توانست در دهروايا
  

وي در همين دوره، تصميم گرفت مدتي در باديه زندگي كند و از اين طريق، ضمن يادگيري 
هاي فقهي و درك و منظور كاربستنشينان، قلمرو واژگاني خود را بهزبان عربي اصيل از باديه

هاي بدوي آن روزگار، جا كه در بين قبيلهاز آن.  توسعه دهد3 حديث وقرآنفهمي درست از 
هذيل از لحاظ اصالت و فصاحت زبان شهرت داشتند، شافعي به ميان آنان  بنييافراد قبيله

4سال  رفت و مدت ده
كه زبان فصيح عربي، شعر و اوزان آن، با آنان زندگي كرد تا آن 

5.وبي فراگرفتسواركاري و تيراندازي را در سطح مطل
  

قدري مهارت يافت كه علماي ادبيات عرب، سخن شافعي در زبان عربي و مسائل زباني به
 از عبدالملك بن هشام، 6.دانستند، دليل و حجت قطعي مي)شناسيزبان(اللغّه او را در مسائل فقه

 كه شافعي از كساني است«: گفتي ابن اسحاق، نقل شده كه مي سيرهيكنندهمصحح و جمع
_________________________________________________ 

 الطباعة إدارة بمساعدة شرکةالعلماء وتعليق تصحيح ،واللغات الأسماء تهذيب ،]تايب[النووي شرفبنيحيى الدينمحيي أبوزكريا   1
: بيروت ،الشافعیة طبقات ،]تايب[سنويالإ الحسنبنعبدالرحيم أبومحمد الدينجمال ؛45ص ،العلمیة دارالكتب: بيروت ،1ج ،المنیریة

 :القاهرة ،إدريس ابن بمعالي التأسيستوالي ،)م1994/ق.ه 1415 (العسقلاني حجر ابن عليبنأحمد ؛11ص ،العلمیة الكتب دار
: نانلب - بيروت ،1ج عبرالتاريخ، القرآن حفاظ معجم ،)م1992/ق..ه 1412(محيسن محمدسالم ؛54ص الأولى،الطبعة ،مکتبةالآداب

 .60ص الأولي، الطبعة دارالجبل،

: بيروت ،2ج عطا، عبدالقادر مصطفى وتحقيق، دراسة ،بغداد تاريخ ،)م1997/ق. ه1417(البغداديالخطيب أبوبكر عليبنأحمد   2
 .63ص ،الطبعةالأولی ،العلمیةدارالکتب

 في البرهان ،)م1979/ق. ه1399(الجويني عبدااللهبنعبدالملك: به بنگريد فقهي، اجتهاد در عربي زبان اهميت به بردن پي براي   3

 .1331ص الأولي،الطبعة ،الحدیثة الدوحة مطابع: قطر ،2ج الديب، عبدالعظيم تحقيق ،الفقه اصول

 .63ص ،2ج ،بغداد تاريخ: نك. است نوشته سال 20ي روايت در ،يبغداد خطيب   4

 .18ص ،يالعرب دارالفكر: مصر ،وفقهه آراؤه وعصره، حياته الشافعي، ،)م1948/ ه1367(أبوزهرة أحمد بن مصطفى بن أحمد بن محمد   5

. است داده اختصاص حقيقت، اين بر علما تأييد و شافعي زباني دانش به را صفحه20 از بيش ،الشافعي مناقب دوم جلد در بيهقي   6
 ،مکتبةدارالتراث: القاهرة ،2ج صقر، أحمد السيد تحقيق ،الشافعيمناقب ،)م1970/ق. ه1391(البيهقي الحسينبنأحمد أبوبكر: نك

 .63-  42صص الأولي،الطبعة
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   1.»را از او ياد گرفت] لغت به معناي خاص، و زبان به معناي عام آن[بايد لغت 

مند براي همچنين، شافعي توانست با فراگيري فنون شعري از آن به عنوان ابزاري توان
در تسلط بر شعر و . ي اخلاق، بهره گيردهاي خود، به ويژه در حوزهي افكار و انديشهارائه

ي رسيد كه اصمعي بسياري از اشعار و ادبيات شاعران هذيلي را بر امام شافعي جاياصول آن، به
. هذيل فراگرفت نيز، علم انساب را در ميان بني2.ها را تصحيح يا تأييد نمايدعرضه كرد تا آن

اين . كار گيردآموخت، در آموزش فقه بهخواست هر آنچه را كه در اين دوره ميشافعي مي
 - پدربزرگم«:  تبلور يافته است-  محمد- اشي دختريفعي به نقل از نوهواقعيت در سخن شا

گفت كه جز براي  مدت بيست سال سرگرم آموختن زبان عربي و انساب بود و مي- شافعي
   3.»امكارگيري آنها در فقه، هدفي نداشتهبه

او در ي تنوع و تعدد منابع فرهنگي دانش فقهي امام شافعي، مهارت و توان قابل ملاحظه
هاي زبان عربي به عنوان ابزاري لازم و ضروري در استنباط فقهي و تفسير احكام قرآني، ديدگاه

برداري كافي از آن در نقل روايات نبوي، قدرت ي تيز و قوي و بهرهتفسيري بي مثال، حافظه
ر همه، هاي كلام و حديث، افزون بي بسيار بالاي او به عنوان فقيه در حوزهمقابله و مناظره

هاي روشي و معرفتي و تدوين علم اصول فقه براي نخستين بار در دنياي اسلام، و آثار نوآوري
  .ي علمي او داردانداز و افق روشن و گستردهارزشمند او در علوم مختلف اسلامي، نشان از چشم

هاي فقهي امام شافعي نبود كه در دنياي اسلام به شكل يك مذهب و مكتب تنها انديشه
محور، انديشه د، بلكه روش علمي ادبيي دانش و معرفت رسانفقهي درآمد و او را به اوج قلهّ

و اگر بگوييم آثار اين . ساختعصرهايش متمايز ميو رفتار عملي و علمي، او را از ديگر هم
هاي فقهي امام جستجو كرد و ي الگويي متعالي در انديشهروش و منش را بايد به مثابه

ها اختصاص داد، سخن گزاف و ي اسلامي را در سطح وسيعي به واكاوي در آنهاپژوهش
4.ايمآميزي نگفتهاغراق

  

_________________________________________________ 

 الشافعي آداب ،)م2003/ق. ه1424 (الرازي الحنظلي التميمي حاتمأبي ابن المنذر بنإدريس بنمحمد بنعبدالرحمن أبومحمد   1
 بنمحمد بنعبداالله بنيوسف أبوعمر ؛136ص الأولي،لطبعةا ،العلمیة دارالكتب: بيروت عبدالخالق، عبدالغني وتعليق تحقيق ،ومناقبه
 تحقيق ،)حنیفةوأبي والشافعي مالك(الأئمةالثلاثةالفقهاء فضائل في الإنتقاء ،)م1997/ق. ه1417 (القرطبي النمريعاصم بنعبدالبر

 .148ص الأولي،الطبعة ،الإسلامیة المطبوعات مكتب: حلب ،أبوغدة عبدالفتاح

 .44ص ،2ج همان، ،الشافعي   2

 .42ص ،2ج همان،   3

 المکتبة ،المکرمة مکة ،وأصوله الفقه في الشافعي إدريسبنمحمد منهجیةالإمام ،)م1999/ق. ه1420 (أبوسليمان ابراهيم عبدالوهاب   4
 ـ عمان ،فعيالشا الإمام مذهب إلي المدخل ،)م2003/ق. ه1423 (عمرالقواسمي يوسف أكرم ؛27 - 21صص الأولي،الطبعة: المکیة
 .123 - 121صص ،والتوزيع للنشر دارالنفائس: الأردن
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هاي فقهي، كاربردهاي شافعي در شرايطي ظهور كرد كه حديث نبوي، غير از كاربست
منظور تثبيت مشروعيت برداري از اين احاديث بهابزاري ديگري نيز پيدا كرده بود، بهره

 يجويي فرق و مذاهب بر يكديگر با انتساب و استناد آراتي و نيز برتريدستگاه حكوم
البته، اين امر .  و يارانش، از جمله اين كاربردها بود)ص(ايان و رهبران خود به شخص پيامبرپيشو

 - توان انكار كرد كه اوضاع سياسيپذير نبود اما نميي اسلامي تعميمي جامعهگرچه به همه
  .حديث را تحت تأثير قرار داده بودتلف، و در رأس همه، حديث و اهلاجتماعي، علوم مخ

. مكتب عراق نسبت به كاربست فقهي حديث، موضعي كاملاً دفاعي به خود گرفته بود
شماري از احاديث نبوي شخص ابوحنيفه و حتي شاگرد بلافصلش ابويوسف، تنها تعداد انگشت

اين حالت در مكتب عراق، ناشي از عدم دسترسي . گرفتندكار ميشان بهرا در اجتهاد فقهي
ي گذشته از آن، فضاي فرهنگي و پيشينه. مردمان آن ديار به احاديث و راويان دست اول بود

ي تاريخي طلبيد و اين سابقهكردي ميتاريخي عراق و شهرهاي بغداد، كوفه و بصره، چنين روي
  . استدر نوع نگرش آنان به تاريخ نيز خود را نشان داده

 اسلامي، شافعي با اتخاذ موضعي معتدل و يي جامعهدر اين وضعيت نابسامان و آشفته
 به الرسالهترين حجم  كه بيش- يافته در علوم حديثي اصول و قواعدي سازمانميانه، و ارائه

 به ياري علم - مباحث مربوط به خبر و حديث، حجيت خبر و انواع آن اختصاص دارد 
ي افراطي ي حديث، كه موضعي ميانه در مقايسه با دو نظريهبا طرح نظريهوي . حديث شتافت

هاي درس عالمان روزگار خويش، از هر دو طيف ي حلقهرأي بود، شهرهحديث واهلاهل
كه روش و گران معاصر، مبني بر اينهرچند به زعم برخي از پژوهش. حجاز و عراق، گرديد

 اما آثار 1ر زمان خود به صورت همگاني پذيرفته نشد،ي ابداعي شافعي به هيچ وجه درويه
  .هاي روايي پس از او ديدتوان در نوشتهسودمند آن را مي

هاي علمي ديگر، ابزارهاي كمكي لازم و ضروري براي پرداختن به شافعي، مانند حوزه
زبان و ي آغازين تحصيلي به همراه هاي علم انساب كه در دورهبن مايه. حديث را دارا بود

افزون بر آن، شافعي . ادبيات عربي آن را آموخته بود، در علم حديث كارآيي زيادي داشت
 او با 2. رفعت بخشيدقرآني سنتّ نبوي را در استنباط احكام فقهي به پاي جايگاه و رتبه

_________________________________________________ 

 .67ص ني، نشر: تهران راسخ، محمد يترجمه ،اسلامي حقوقي هايتئوري تاريخ ،)ش1386(حلاقبنوائل   1

 مختصر ،)م1982/ق. ه1403 (شامةبأبي المعروف الدمشقي المقدسي إبراهيمبنإسماعيلبنعبدالرحمن الدينشهاب أبوالقاسم   2

 .71الأولى،صالطبعة ،الإسلامیة الصحوة مکتبة: الكويت أحمد، مقبول الدين صلاح تحقيق ،الأول الأمر إلى الرد في المؤمل
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 در مقابل موضع تك بعدي مكاتب مدينه و عراق نسبت به جايگاه - ي روشي ميانهارائه
كارگيري عقل و نقل در اجتهاد، تاريخ حديث را در مسيري  و به- تهاد فقهيحديت در اج
  . جديد قرار داد

مندي شافعي تنها در روايت حديث نبود، بلكه در علم درايت حديث نيز يد طولايي توان
- ابن ابي.  همين وسعت دانش شافعي در حديث، فهم متون روايي را بر وي آسان نمود1.داشت

ها امام شافعي به نقد سند،  متن و  را آورده است كه در آنيي بسياري از رواياتهاحاتم، نمونه
محتواي روايات، و بيان شروط صحت و درستي حديث پرداخته، و قواعد و اصول جرح و 

 حتي فراتر از آن، درخصوص برخي از راويان نيز، از جرح و تعديل 2.تعديل را بيان نموده است
3.آنان سخن گفته است

  

 چه نقد بروني و چه نقد - ي كه امام شافعي در مورد نقد و تحليل متون روايييهاضوعمو
4دروني حديث

امام . اندي علوم حديثترين مسائل حوزهها پرداخته است، از دقيق به آن- 
اختصاص داده » العلل في الحديث« نيز بابي را به صورت مستقل به الرسالهشافعي در كتاب 

هاي نقل شده از راه دو استادش، مالك و سفيان بن عبينه را رخي از روايت او همچنين ب5.است
شافعي با استناد به آيات قرآني، پيروي . ها اشاره شده است به آنمناقب الشافعينقد كرد كه در 

االله را با ايمان به خدا، سند سخن  او ملازمت ايمان به رسول6.دانداز سنتّ صحيح را واجب مي
، شريعت  در واقع، وي حديث صحيح را از حيث حجيت، براي عاملان به7.اده استخويش قرار د
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 طورداند و بر اين باور است كه بخش زيادي از آيات قرآني، كه به معتبر ميقرآني به اندازه
 كه حديثاند، بايد براساس سنتّ نبوي تفسير شوند؛ نه اينغيرمستقيم و كليّ احكام را بيان كرده

1.كه حديث را نوعي از وحي تلقيّ نمايدسنگ قرآن بگيرد و يا آناظ قطعيت، همرا از لح
  

  خبر آحاد

امام شافعي سخن از خبر واحد يا آحاد را با برشمردن پنج شرط اساسي براي پذيرش خبر 
 .ها حاصل نشود، اعتبار خبر مخدوش استگويد اگر يكي از آنكند و ميواحد آغاز مي

راوي آن فردي ثقه و مورد اعتماد در دين باشد؛ يعني . 1: يت دارد كهگاه حجخبر واحد آن
نسبت به . 3گويي مشهور باشد؛ به راست. 2ناپذير باشد؛ داري او خدشهپرهيزگاري و دين

ها به كاربست واژگان در معاني مورد نظر و مدلول آن. 4كند، دانا و عاقل باشد؛  آنچه نقل مي
چنان كه شنيده است، اداء كند و از تفسير به معنا و وايت را آنواژگان ر. 5آگاه باشد؛ 
  2 .ها خودداري ورزدمضمون آن

  حديث مرسْلْ

شمردند، تا آور و معتبر مي را حجت3سفيان ثوري، امام ابوحنيفه و امام مالك، حديث مرسل
غير از مراسيل  بهكه امام شافعي ظهور كرد و در پذيرش احاديث مرسل تجديدنظر نمود واين
اند، مثل سعيد بن مسيب، هر حديث تر اصحاب را درك نمودهدسته از تابعان كه بيشآن

كند كه فقدان يكي از  وي در ساير موارد، شرايطي را ذكر مي4.مرسلي را فاقد اعتبار دانست
  .اندازدها، مرسل را از اعتبار ميآن

شافعي نيز در آثار خود موارد . اندوايت شدهتر احاديث مرسل از سعيد بن مسيب ربيش
 به ،هنگام سخن از تغيير قبله بهالرسالهبراي نمونه، در . بسياري را مبناي اجتهاد قرار داده است
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  :داندمي زير شروط به منوط را مرسل حديث پذيرش وي 1.كندمسيب استناد ميحديث مرسل ابن

  . نقل شده باشد)ص(ورد اطمينان ديگري با استناد از پيامبربايدحديث از طريق حافظان و افراد م   .1

 . راويان متفاوت موجود باشديبايد حديث مرسل ديگري با سلسله   .2

 .خواني داشته باشدبايد حديث مرسل با سخن مشابه برخي از صحابه هم   .3

2.حديث مرسل نبايد با فتواي جمهور علماء در تعارض باشد   .4
  

ي معاصر، دانش امام گران علوم حديث در دورهواهي برخي از پژوهشبنابر شهادت و گ
عنوان مبادي و مباني علم هاي مختلفش، هر آنچه بهي علوم حديث با شاخهشافعي در حوزه

 و إختلاف الحديثي كتاب ديگرش  آورده، و يا در ديباچه3الرسالهالحديث و درايه كه در 
ترين و از نظر اعتبار معتبرترين معرفت مسلمانان به ه، كهنها پرداختآناش بهديگر آثار فقهي

4.حديث و علوم آن است
  

اي مفيد و عالمانه بر آن نوشته، بر اين ، كه مقدمهالرسالهاحمد محمد شاكر، محقق كتاب 
ترين و ارزشمندترين اصولي ، دقيقالرسالهباور است كه مباحث علوم حديث مطرح شده در 

ي تحرير در آمد، و آنچه پس از ز سوي علماي اصول حديث به رشتهاست كه تا به حال ا
امام شافعي در تدوين اصول و قواعد علوم حديث . دار امام شافعي استشافعي نوشته شد، وام

5.روشي در پيش گرفت كه مسبوق به سابقه نبود
  

  روش امام شافعي در اختلاف الحديث

 متن، روشي بود كه پيش از امام شافعي نيز در جمع ميان احاديث مختلف و متفاوت در راوي و
گرفت؛ با اين تفاوت كه، پيش از امام شافعي، با نگاهي استنباط فقهي مورد استفاده قرار مي

الماء من «براي نمونه، سهل بن سعد، بين حديث . پرداختندمند به اين موضوع نمياصولي و قاعده
جمع نمود؛ چراكه، حديث نخست با »  الغسلإذا التقى الختانان فقد وجب«وحديث » الماء

شه يالمؤمنين عا، كه أم»إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه« يا حديث 6.حديث دوم منسوخ شد
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چنين نگفت؛ بلكه،  )ص(از عمر بن خطاّب شنيد وگفت كه خداي عمر را بيامرزد، پيامبر
2). وزر أخرى�ولا تزر وازر (1القرآنإن االله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، حسبكم : فرمود

  

 علمي و يهرحال، شافعي نخستين كسي بود كه علم مختلف الحديث را در چارچوببه
دانند و گران معاصر اين نظريه را مردود ميالبته، برخي از پژوهش. دهي نمودمند سازمانروش

3.الحديث پرداخته استلفبر اين باورند كه امام شافعي تنها در مصاديق و موارد فقهي به مخت
  

كه از جايگاه و اعتبار حديث ، پس از آنالحديثاختلافي تفصيلي امام شافعي در مقدمه
نبوي و ضرورت پيروي از آن سخن گفته، آورده است كه هرگاه عالمي بر حديثي دست يافت 

 مبحث گاه ازآن 4.اي جز عمل به آن نداردو بر درستي آن اطمينان حاصل نمود، پس چاره
، عدم مخالفت حديث صحيح با قرآننسبت به عموم و خصوص، ناسخ و منسوخ، جايگاه سنتّ 

او بر اين باور . گويد، و نبود مخالفت و تناقض در بخشي از سنتّ با بخشي ديگر، سخن ميقرآن
دو غيرممكن دهد كه جمع بين آنالحديث بين دو حديث صحيح رخ مياست كه اختلاف

ها را ناسخ و يا ر جمع بين دو حديث صحيح، جز با استدلال، هيچ يك از آنشافعي د. باشد
5. دانستمنسوخ نمي

  

و حديث رسول االله كلامي است عربي «: ي تفصيلي وي، چنين آمده استدر پايان مقدمه
رود و گاه از آن كار ميصورت عام وارد شده، گاهي در معناي عام آن بهكه هر آنچه از آن به

اي مبني بر خاص بودن مصداق حديث اي و اشارهكه نشانهاما تا زماني. شود خاص ميياراده
البته ممكن است اهل . يافت نشود، معناي عام و ظاهري آن مورد استناد و استفاده خواهد بود

 در حديثي عام، مورد خاصي را اراده كرده )ص(علم و دانايان به حديث، تشخيص دهند كه پيامبر
: گويد همچنين، شافعي مي6.بردكه از شأن ورود حديث بتوان به خاص بودن آن پي اينباشند، يا
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ممكن است دو حديث مورد نظر، همزمان، هم معناي عام و هم معناي خاص را در بر داشته «
1.كه آن معاني، متداخل و متناقض يكديگر باشندباشند، بدون اين

  

ا روش مناسب و مستند به مصاديق روايي، شافعي وجوه ممكن اختلاف بين دو حديث را ب
هاي ، نمونهالرساله و هم در الحديثاختلافي هم در مقدمه. در مسائل فقهي تبيين كرده است

ها، وجوه اختلاف حديث صحيح را روشن بسياري از ابواب فقهي را آورده و بر اساس آن
  .نموده است

  وجوه اختلاف بين احاديث نزد امام شافعي

روز ي آنالحديث، نشان از نياز علمي و فقهي جامعههتمام امام شافعي به دانش مختلفتوجه و ا
طور ناگهاني منظور برخورد با انبوه روايات و احاديثي داشت كه بهبه سازوكاري مناسب به

اي هاي اساسيهمچنين، پرسش. كار گرفته شدرشد و توسعه يافت و براي مقاصد نادرست به
رو بودند، شافعي را بر آن داشت درخصوص تعارض ظاهري احاديث با آن روبهكه طالبان علم 

براي نمونه، مشهور است . مند ارائه كندي بضاعت علمي خود را در قالب طرحي نظامتا همه
 روزي پس از حجامت،. دار بودكه عبدالرحمان بن مهدي در بصره امامت مسجدي را عهده

ايستاد كه با تشكيك و ابهام حاضران، مبني بر بطلان بدون تجديد وضوء به امامت نماز 
سر در اين زمان شافعي در بغداد به. وضوء بر اثر حجامت و جاري شدن خون، مواجه شد

برد، عبدالرحمان از وي خواست تا ضمن پاسخ به پرسش مطرح شده، قواعدي در خصوص مي
شافعي . مواردي ديگر، بنويسدعام و خاص، ناسخ و منسوخ، اختلاف احاديث، تعارض ادلهّ و 

   2.ي عراقي را عرضه نمودالرسالهنيز بنابر توصيه و درخواست عبدالرحمان بن مهدي، كتاب 

چنين طرح مسئله آورده و اين» العلل في الحديث« بخشي را تحت عنوان الرسالهشافعي در 
 االله أحاديث، في فإنا نجد من الأحاديث عن رسول: قال لي قائل": قال الشافعي«: كرده است

، وفي الأحاديث منها أكثر مما في القرآن، ����القرآن مثلها نصا، وأخرى في القرآن مثلها 

����، وأخرى �
	���وأخرى ليس منها شيء في القرآن، وأخرى � :�
��� ��
، وأخرى ����

����
ما نهى عنه : نعلى ناسخ ولا منسوخ، وأخرى فيها نهي لرسول االله، فتقولو ����ليس فيها : �
_________________________________________________ 

 .599، ص8همان، ج   1

 1406(؛ أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني 245، ص2، جمناقب الشافعي؛ بيهقي، 123، صنتقاءالإابن عبدالبر،    2
 .29، صالمقدمةالأولى، الطبعة، المعرفةدار : عبدالمعطي أمين قلعجي، بيروت. د: قيتحق، للشافعي المأثورةالسنن ، )ق.ه
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ثم نجدكم . حرام، وأخرى لرسول االله فيها نهي، فتقولون نهيه وأمره على الاختيار لا على التحريم
فما . من الأحاديث دون بعض، ونجدكم تقيسون على بعض حديثه ���
����تذهبون إلى بعض 

بمثل فمنكم من يترك من حديثه الشيء ويأخذ : حجتكم في القياس وتركه؟ ثم تفترقون بعد
1."الذي ترك وأضعف إسنادا منه

  

ي خورد كه در حقيقت نمايندهي فرضي او به چشم ميدر سرتاسر آثار شافعي، پرسنده
ها مند به آن پرسشمهم اين است كه شافعي با درايت و روش. وضع موجود آن روزگار است

خ و يا منسوخ بودن هيچ اما در موارد اختلافي كه دليل و شاهدي بر ناس...«: گويدچنين پاسخ مي
جاكه رسول از آن. گذاريمها وجود ندارد، پس بنا را بر درستي هر دو حديث مييك از آن

طور عام بر اي عربي بوده است، ممكن است گاهي كلامي بهزبان و متعلق به خانوادهاالله عرب
 معناي )ص(د پيامبرزبان ايشان جاري شده كه مرادشان معناي عام باشد؛ برخي اوقات نيز، مرا

شد، بر حسب نياز و فهم پرسنده حضرت ميگاهي نيز، پرسشي از آن . ...خاص بوده باشد
ها را، نه از سر تعمد، كوتاه ي موارد بالا ممكن است كه راوي عبارتدر همه. دادندجواب مي

2.»...دهدترتيب، اختلاف در برداشت شنوندگان از احاديث رخ مياينبه. و خلاصه كند
  

اگر اختلاف دو حديث ناشي از سهو و يا كوتاهي راوي در نقل : افزايددر ادامه هم مي
جاكه غير ممكن است اما از آن. پذيريمها نباشد، اختلاف آن دو حديث را ميعبارت كامل آن

.  دچار تعرض در رفتار و يا گفتار شده باشند، بايد به مقاصد احاديث توجه نمود)ص(پيامبر
كه ممكن است نهي ايشان در اند، حال آنقصد حرمت از كاري نهي فرموده به)ص( پيامبرگاهي

اي موارد متضمن كراهت باشد، كه تشخيص اين احكام از احاديث مختلف، بايد بر اساس پاره
3.قرآن و سنتّ انجام گيرد

  

 در توان وجوه اختلاف دو حديث نزد شافعي، و روش او رابنابر آنچه گفته شد، مي
  :برخورد با آن، به شرح زير بيان نمود

جمع بين احاديث مختلف به اين روش كه از يكي معناي عام و از ديگري معناي خاص    .1
 .برداشت شود

 .هاجمع بين دو حديث مختلف با آگاهي از شرايط زماني و مكاني و شأن ورود آن  . 2

 .واهند بوددر برخي موارد، يكي از دو حديث ناسخ و يا منسوخ خ  . 3

_________________________________________________ 

  .212 - 210، صصالرسالةالشافعي،    1

 .215 - 213همان، صص   2

 .591- 586، 217 - 216همان، صص    3
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ترين سازگاري ظاهري ومعنايي ترجيح حديثي كه ضمن دارا بودن اسناد قوي و محكم، بيش  . 4
 .، سنتّ و يا قياس داشته باشدقرآنرا با 

 .جمع احاديث مختلف با حمل برخي از نواهي و اوامر بر غير تحريم و وجوب  . 5

ام شافعي در علوم حديث  اينك مواردي از شبهات وارد شده درخصوص شأن و جايگاه ام
  :كنيمرا بررسي مي

گاه كه در مكتب اهل آن. امام شافعي در مقطعي حساس از تاريخ فقه اسلامي ظهور كرد
اتكاي بيش از حد بر عقل و ناديده انگاشتن نقل بود و در ) اجتهاد(رأي، مبناي عمل فقهي 

ام شاگردان آن مكتب قرار ها مورد اهتمتر ظاهر آنمكتب اهل حديث، احاديث نبوي و بيش
 - شناختي از يك سو، عقل راشناختي و معرفتهاي روشگرفت، شافعي آمد و با نوآوريمي
 مدد رسانيد، يعني با بومي - چنان كه او باور داشت و از آن به عقل سليم تعبير كرده استآن

 محض و بدون گراييي يوناني در فرهنگ اسلامي، از عقلكردن عقل رايج در منطق و فلسفه
كارگيري آن در اجتهاد فقهي پرهيز كرد؛ از سوي ديگر، با تبيين و تشريح قيد و بند شرعي و به

رأي و اصول و قواعد علوم حديث، به كاربردهاي علم حديث در هر دو مكتب اهل
ها را در او، نه افراط مدني. هاي فقهي آن علم، سامان و سازمان بخشيدحديث و كاربستاهل
ي بيش از حد طبيعي از حديث پذيرفت، و نه تفريط سران و پيروان مكتب رأي را فادهاست

شافعي چندان از جايگاه . مبني بر عدم پذيرش احاديث نبوي) هاشماري از آنمگر انگشت(
، ���������سنت و حديث نبوي در استنباط احكام فقهي دفاع نمود كه در ميان اهل بغداد به 

   1.يافت، شهرت »ياور سنت«

  ]ي سندزنجيره[اسناد 

اسناد، به معناي بركرُسي نشاندن و رسانيدن سخني از راه ذكر گويندگان به صاحب آن است 
فرآيند استناد آموزه هاي . آيدشمار ميي نقل حديث و اعتبارسنجي آن بهكه جزو اصول اوليه

ر، فرآيندي طولاني بود كه از ديني به گذشتگان، يعني از تابعين به صحابه و در نهايت به پيامب
ي سوم هجري قمري ادامه ي اول هجري قمري آغاز شد و تا مدتي در سدهحدود پايان سده

_________________________________________________ 

 التركي، المحسن عبدبناالله عبد تحقيق، ،النهایة و البدایة ،)م2003/ق. ه1424( الدمشقيالبصريالقرشي كثيربن عمربنإسماعيل ابوالفداء   1
 بنمحمد بنعبدالرحمن بنمحمد أبوالخيرالدينشمس ؛136ص ،14ج ، ،الطبعةالثانیة والإعلان، والتوزيع والنشر للطباعة دارهجر: الرياض

 .444ص ،العلمیة الكتب دار: بيروت ،2ج ،الشریفة المدینة تاريخ في اللطیفة التحفة ،)م1993/ ق. ه1414(السخاوي محمدبن عثمانبن بكرأبي
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رسد كوفيان نخستين به ويژه، به نظر مي. اين فرآيند به دست علماي عراق آغاز شد. يافت
حاتم رازي ابيابن. دادندكساني بودند كه آموزه هاي مكتب خود را به ابراهيم نخعي نسبت مي

هرگاه كسي حديثي برايت نقل كرد، از او بپرس :  بن زبير گفته است�آورده كه هشام بن عرو
ي مسلمانان به هاي اوليهگر اهتمام نسلاين گزارش، بيان. كه آن را از چه كسي شنيده است

1.شناسايي راويان حديث است
  

الحديث كار گرفته، بلكه از مصطلحيث بهي راويان را در نقل حدامام شافعي نه تنها سلسله
 را شرح داده 4 و مدلَّس3 مرسل2سخن گفته و انواع حديث را نيز تبيين نموده، حديث مقطوع،

در ) ق.ه 310. م(، و طبري��
	�������در ) ق.ه212.م(روشي كه نصر بن مزاحم منقري . است
حاكم  6.افعي نيز قرار گرفته استي ش مورد اشاره5كار گرفتند، بهتاريخ الرسل والملوك

ي شافعي، آورده است كه شافعي چنين نقل از ربيع بن سليمان، شاگرد برجستهنيشابوري، به
ماند كه در ي سند، حديثي را فراگيرد، به فردي ميكس كه بدون توجه به زنجيرهآن: گفت

زند، ت و او را نيش ميبار ماري خفته اسكند و در آن كولهباري از هيزم حمل ميشب كوله
 راويان يگر توجه و اهتمام او به ذكر سلسله اين تعبير شافعي، بيان7.كه آن فرد بفهمدآنبي

   .رودشمار ميي حقايق بهشدهي گمحديث است كه در بسياري از منابع تاريخي، حلقه

دست ندارد، كه سلاحي در آن. سلاح مؤمن است» اسناد«از سفيان ثوري نيز نقل است كه 
8 .اندبرخي فراتر رفته و اسناد را جزو دين معرفي نموده. رودبا چه به مبارزه مي

  

هاي روايت و نقل حديث است كه در آثار تاريخي يكي از مسائل مطرح در اسناد، ساخت
ليَهِ، قرُئَِ سمعِت وحدثنَيِ، أخَبْرنَيِ، قَرَأَتْ ع: اند ازها عبارتاين ساخت. نيز وارد شده است

_________________________________________________ 

 ،الجرح والتعديل، )م1952/ق. ه1271(حاتم التميمي الحنظلي الرازي أبومحمد عبدالرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر ابن أبي   1
؛ بشار عواد معروف، 34الأولى، صالطبعة، العثمانیةالمعارف  دائرة مجلس - دار إحياء التراث العربي:  حيدرآباد الدكن- بيروت ،2ج
 .24، ص5 جالأولي، السنة، الاقلام مجلة، »مظاهر تأثير علم الحديث في علم التاّريخ عند المسلمين«، )م1964/ق. ه1384شعبان(

  .431 و 405الشافعي، همان، صص    2

 .471- 461همان، صص   3

  .380- 378همان، صص   4

، تحقيق محمد أبوالفضل تاريخ الرسل والملوك، )ق. ه310.م(أبوجعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي الطبري   5
  .8- 7، ص1جم، 1967/ق. ه1387، الطبعةالثانیة دار التراث، :ابراهيم، بيروت

  .399الشافعي، همان، ص   6

، ]تابي[أبوعبداالله الحاكم محمد بن عبداالله بن محمد بن حمدويه بن نعُيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع   7
 .29- 28، صصالدعوةدار : الاسکندریةتحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد، المدخل إلى كتاب الإكليل، 

.  ه1397(الله الحاكم محمد بن عبداالله بن محمد بن حمدويه بن نعُيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيعأبوعبدا   8
 .6، صالطبعةالثانیة، العلمیةدار الكتب : تحقيق السيد معظم حسين، بيروتعلوم الحديث، معرفة ، )م1977
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گر نوع ها بيانهركدام از اين ساخت .عليَهِ وأنَاَ أسَمع، أنَبْأنَيِ، ناَولنَيِ، شاَفهَنيِ، كتَبَ إلِيَ، عنْ
1 .ي دريافت حديث استخاصي از نحوه

  

  نقد بيروني و دروني روايت

اجتماعي، علمي و حتيّ نقد بيروني روايت، يعني واكاوي در شناسايي شخصيت فردي، پايگاه 
 شافعي با در ميان 2. مكاني نقل گزارش- وابستگي سياسي راوي و پي بردن به شرايط زماني

گويي، وثاقت و مورد اعتماد بودن راوي در دين، شهرت به راست: گذاشتن شروطي از قبيل
 نظر و كند، اطلاع از كاربست واژگان در معاني موردآگاهي و دانايي نسبت به آنچه نقل مي

چنان كه شنيده و از طريق پرهيز از تفسير به معنا ها؛ اداي درست واژگان روايت آنمدلول آن
3ها،و مضمون آن

جستن نهد تا با بهرهي تاريخ ميمعيار و ملاك مناسب را در اختيار خواننده 
ربرد آن كه اشاره شد، شافعي از دانش انساب و كادر ضمن، چنان. از آن، به حقيقت دست يابد

الحديث و بيان وجوه گوناگون ي اختلافاو، با طرح نظريه. مند بوددر حديث و تاريخ بهره
هاي تاريخي طور غيرمستقيم به نقد دروني گزارشهاي رفع آن، بهتعارض بين احاديث و راه

توانست ويژه گويش قريش، مينيز، آشنايي و تسلط وي بر زبان عربي، و به. گريز زده است
ها را تفسير نمايد، و در زار مفيدي باشد تا واژگان و الفاظ احاديث را بهتر دريابد و آناب

4 .هاي حديث، آن را برطرف نمايدصورت بروز تعارض در واژه
  

 مبناي يافت امام شافعي در علوم حديث، بايد دانست وي بركرد و رهعلاوه بر شناسايي، روي
. و قواعد فقهي و اجتهاد فقهي پرداختريزي اصول، طرحقرآني حديثي خود، به تفسير نظريه

فقه ي مذهبي و گرايش فكري، به تاريخ اصولالبته، وقتي، فارغ از هر گونه تعصب كوركورانه
"گذارمعمار و بنيان"يابيم كه شافعي در بسياري از منابع به عنوان نگاهي گذرا بيندازيم، درمي

5 
_________________________________________________ 

تحقيق عصام الفكر في مصطلح أهل الأثر، نخبة ، )م1997/ ق ه1418(ر العسقلانيأبوالفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حج   1
 .727، صالطبعةالخامسةدار الحديث، : القاهرة، 4 عماد السيد، ج- الصبابطي

 .101- 99صص الأولى،الطبعة اللبناني، دارالفكر: بيروت ،التاريخي البحث ومنهج التاريخ ،)م1990/ق. ه1411(زبكي قاسم   2

 .13ص همان، ،يشافعال   3

4   ك،ي115 - 113صص ،همان زب. 

 الكتبي، دار: بيروت ،الفقه أصول في المحيط البحر ،)م1994/ق. ه1414(الزركشي بهادربنعبدااللهبنمحمد بدرالدين أبوعبداالله   5
 ومن والبربر العربتاريخ فى والخبر المبتدأ ديوان ،)م1988/ق. ه1408 (خلدونبنمحمدبنعبدالرحمن ؛18ص ،1ج لأولى،الطبعةا

 1422(الأشقر سليمان محمد ؛576- 575ص ،1 ج ،الطبعةالثانیة الفكر، دار: بيروت ،شحادة خليل تحقيق الأكبر، الشأنذوى من عاصرهم
- أصول في الوجيز ،)م2000/ق. ه1421(زيدان عبدالكريم ؛15ص الأولي،الطبعة السلام، دار: بيروت ،الفقهأصول في الواضح ،)م2001/ق.ه
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اي پذيرش اين گزارش متواتر تاريخي، ممكن است شبهههر چند . اين علم معرفي شده است
 اصول گذارمعنا، اگر شافعي را بنيانبدين. هاي تشريع فروريزداساسي ايجاد كند و به دنبال آن بنيان

اش اين است كه منكر وجود هرگونه قاعده و قانون استنباط فقهي در فقه فرض بگيريم، لازمه
.  ترتيب، تاريخ تشريع و فقه اسلامي دچار تزلزل خواهد شدبدين. هاي پيش از او باشيمدوره

بنابراين، بايد در پذيرش روايت موجود مبني بر اختراع اصول فقه از سوي شافعي، تجديد نظر 
 هايي قواعد و بنيانتر اين باشد كه بگوييم، امام شافعي همهشايد بهتر و درست. منطقي نمود

همراه موارد نو و جديدالتأسيس كه عي پيش از خود را، بهاجتهاد و استنباط احكام عملي شر
هاي او بود، در قالب كتابي مرجع به سبك علمي تدوين و گردآوري ها از نوآوريتر آنبيش
ايم، بلكه او را با اين بازخواني جديد، نه تنها از منزلت و جايگاه علمي امام شافعي نكاسته. نمود

ي نادرست را، كه ممكن است سبب نفي كلي او از سوي بههچنان كه بود وصف نموده و شآن
  .ايماش زدودهي علميمجامع علمي و برخي مخالفان شود، از چهره

ي خود و هرحال، امام شافعي، در مقايسه با سران و پيروان دو مكتب فقهي رايج در دورهبه
 تربيش - اهب زنده چه مذاهب مرده و چه مذ- حتي نسبت به علماي ديگر مذاهب فقهي اسلام

هر چند ممكن است در اين زمينه، هم . ي اصول فقه پرداخته استتر به مباحث حوزهو پيش
 اهميت اما اين امر از.  از حيث روشي و هم از نظر محتوايي، نقايص و معايبي متوجه آثار او باشد

  . كاهدفقه كه به دست ما رسيده است، نميترين منابع مكتوب اصولآثار او به عنوان قديم

فقه را هاي تاريخي و شهرت شافعي به عنوان نخستين كسي كه اصولبا وجود تواتر گزارش
دست شاگردان هاي بعد بههاي اصولي كه در دوره در مقايسه با كتابالرسالهتدوين نمود، 

-  در باب اصوليحات مناسبگر توضيمذهب شافعي و ديگر مذاهب اسلامي تدوين شدند، بيان

مشغولي اصلي امام شافعي حديث بود و در اثر خود تنها دل. فقه به معناي دقيق كلمه نيست
احكام بايد منحصراً از متون وحياني . 1: فقه را بيان نموده استشمار اندكي از مسائل اصول

 و حديث از رآنقميان . 3آور شرعي است؛ سنت نبوي يك منبع الزام. 2ديني نشئت بگيرد؛ 
دو منبع ياد شده . 4يك سو، و ميان خود آيات يا روايات از ديگر سو، تناقضي وجود ندارد؛ 

اي كه از متون روشن و متواتر به دست آمده، حكم شرعي .5مكمل تفسيري يكديگرند؛ 
\________________________________________________ 

 دار: بيروت ،الفقهأصول في الوجيز ،)م2006/ ق. ه1427(الزحيلي مصطفى وهبة ؛16ص ،الطبعةالسابعة ،الرسالة مؤسسة: بيروت ،الفقه
 محمد ؛18ص الحديث، دار: بيروت ،الفقهأصول علم ،)م2003/ ق. ه1423(خلاف عبدالوهاب ؛16ص ،عشرة الحادیة الإعادة الفكر،

 .29ص الأولي،الطبعة القلم، دار: بيروت ،الفقه أصول علم ،)م2004/ق. ه1425(الزحيلي
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شود؛ اما حكمي كه از طريق اجتهاد و قياس  قطعي است و موضوع اختلاف واقع نمييحكم
متون وحياني مؤيدِّ اجتهاد و قياس و . 6 آمده، ممكن است محل اختلاف واقع شود؛ به دست

1.اندهمچنين اجماع
  

ي شأن و جايگاه امام شافعي را در علوم حديث اينك مواردي از شبهات وارد شده درباره
  :كنيمبررسي مي

  ي اولشبهه

 علوم ينداشتن كفايت لازم در حوزهدليل ناآگاهي و كه امام شافعي، بهروايت اول مبني بر اين
شما در خصوص حديث و راويان آن از : حديث، خطاب به احمد بن حنبل چنين گفته است

باشد، پس هر گاه بر روايتي صحيح چه كوفي، بصري و يا شامي من داناتر و دانش شما بيشتر مي
- را برخي مبناي شبهه اين گزارش 2.»دست يافتيد ما را در جريان بگذاريد تا بدان عمل كنيم

اند افكني درخصوص شخصيت بلامنازع شافعي در علوم حديث قرار داده، درصدد برآمده
البتهّ، اين نخستين و . هاي حديثي وي را دچار تزلزل نمايندمندي او و توانيجايگاه و مرتبه

  . آخرين تلاش مخالفان شافعي و امثال او نبوده و نخواهد بود

  :اندي در پاسخ به اين شبهه چنين نوشتهنويسان شافعمناقب

 هايسخن امام شافعي خطاب به امام احمد حنبل، نشان از تواضع علمي و اهتمام وي به تلاش
 هاي نخستين تمدن اسلامي بسيار رايجحديث است؛ ويژگي كه در دورهي شاگردش در علومعالمانه

امر همچنين، اين. ديار اطلاع فراواني داشتهاي عراقي و رجال آن نيز، امام احمد از روايت. بود
3 .ريزي كرده بودرا بر پايه و اساس حديث طرحگر موضع فقهي امام شافعي است كه آنبيان

  

  ي دوم شبهه

دومين شبهه كه نسبت به دانش حديثي امام شافعي در منابع آمده، گزارشي است منسوب به 
 ـ. ه185(يحيى بن معين   نخست در اين باره بايد گفت، در4.قه نبودن شافعيمبني بر ث) ق. ه233ق 

_________________________________________________ 

 .113- 53الشافعي، همان، الجزءالأول، صص   1

 .528ص ،1ج ،الشافعي مناقب ،يالشافع ؛127ص همان، عبدالبر، ابن ؛95ص همان، حاتم،ابيابن   2

: القاهرة السقاّ، حجازي أحمد تحقيق ،الشافعي الإماممناقب ،)م1986/ق. ه1406(عمرالرازيبنمحمد دينفخرال جا؛همان حاتم،ابيابن   3
 ،بالشافعي الإحتجاج مسألة ،]تايب[البغدادي الخطيب ثابتبنعليبنأحمد أبوبكر ؛234ص الأولى،الطبعة ،الأزهریة مکتبةالکلیات

 .67ص ،الأثریة المکتبة: باكستان خاطر، ملا إبراهيم خليل تحقيق

 .73- 72، ص الإحتجاج بالشافعيمسألةالخطيب البغدادي، ؛ 229، صالإمام الشافعيمناقبالرازي، دين ؛ فخرال127، صنتقاءالإابن عبدالبر،    4
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، كهچنين سخني وارد نشده است؛ دوم اين)  الرجال�	�
� و التاريخ والعلل(معينهيچ يك از آثار ابن
هر دو به نقل از حسن . كندگزارش خطيب بغدادي و بيهقي خلاف روايت پيشين را بيان مي

 تشييع اند كه زغفراني در مراسم آورده- عصر بودهعين همم شاگرد امام شافعي كه با ابن- زعفراني
 اگر چنانچه بر ...«: معين چنين پاسخ گفتابن. ي شافعي پرسيدمعين دربارهاي، از ابنجنازه

1 .»اش او را از چنين رذيلتي باز داشته استفرض شافعي دروغگو هم بود، مروت و مردانگي
  

  ي سومشبهه

 -  امام شافعي را در علوم حديث، عدم روايت بخاري و مسلمآخرين ايراد و نقطه ضعف
هرچند در دو صحيح بخاري و مسلم، . دانند از او مي- سنتّصاحبان دو اثر مهم حديثي اهل

، رواياتي سنن نسائيسنتّ، از جمله حديثي از شافعي نقل نشده، اما در ديگر كتب روايي اهل
2.چند از طريق شافعي آمده است

  

اند تا دوره نبودهسنتّ با امام شافعي همكه هيچ يك از صاحبان كتب حديثي اهلضمن اين
آنان روايات آثار خود را از بزرگاني ديگر در . طور مستقيم از او احاديث را دريافت نمايندبه

عاصم الشيباني حديث، همچون مكي بن إبراهيم البلخي و عبيداالله بن موسى العبسي وأبي
3 .اند الأنصاري، شنيدهومحمد بن عبداالله

  

  نتيجه

گيري شخصيت چندبومي آموزش و پرورش امام شافعي در مراكز گوناگون فرهنگي، به شكل
او تحت تأثير برخي عوامل و در . فقهي او نشان داديافتاين تنوع، خود را در ره. وي منجر شد
توان گفت طور كليّ، ميبه. ي اجتهاد مطلق در فقه نايل شوداي توانست به درجهشرايط ويژه

گيري شخصيت علمي امام شافعي و رشد و نبوغ او نقش بسزايي ايفا كه موارد زير در شكل
ي مادر شافعي از او؛ حضور شافعي در باديه و آميزش سوزانههاي عالمانه و دلحمايت: كردند

، كه سبب شد سخنان ي اصيل آنجا و فرا گرفتن زبان فصيح عربي از سرچشمهاو با مردمان آن
 ناظر بر زبان و زبان شناسي، حجيت داشته باشد؛ شرف و افتخار ِشافعي در مسائل فقهي

_________________________________________________ 

 الدعيس، نايف الشريف تحقيق ،الشافعي على أخطأ من خطأ بيان ،)م1981/ق. ه1402(البيهقي أحمد ابوبكر جا؛همان البغدادي،   1
 .100ص لى،الأوالطبعة الرسالة، مؤسسة: بيروت

 .40، صالإحتجاج بالشافعي مسألةخطيب بغدادي،    2

 .40ص همان، بغدادي، خطيب   3
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شاگردي در محضر استاد تمام عيار حرم مكيّ در فقه، يعني خالد بن مسلم زنگي؛ فراگرفتن فقه 
تفاده از و حديث از محضر امام مدينه، مالك ابن انس؛ آشنايي با محمد بن حسن شيباني و اس

 ـعلمي عصر شافعيمنديتوان  .هاي علمي او؛ اوضاع سياسي، اجتماعي و فرهنگي 

 حديثاهل در شرايطي كه. ي او بوديافت نوين فقهي امام شافعي، برآيند وضع موجود زمانهره
 تابعان، مسائل فقهي را ي، خلفاي راشدين و دوره)ص(بر مبناي منابع روايي و ناظر به عصر پيامبر

ي بيش از حد بر رأي فقيه و ناظر به آينده، فقه افتراضي را گرايان با تكيهگفتند، و عقلاسخ ميپ
فقه، توسعه دادند، امام شافعي با بازنگري در مباني و ساختار اجتهاد و تدوين قواعد اصول

 هر زمان كه متون ديني دراگر چه اعتقاد او به اين. ي متون ديني با واقعيت را كشف نمودرابطه
هاي مختلفي از و مكاني قابليت تطبيق بر واقعيت موجود را دارا هستند، مورد پذيرش طيف

  . هاي علمي وي داشتمنديي متن  با واقعيت، نشان از توانعلما واقع نشد، اما كشف رابطه

و مصر، امام شافعي، با اطلاّع و آگاهي از موقعيت استراتژيك و علمي مدينه، مكهّ، بغداد 
هايي مناسب ها را مكانهاي نامتجانس در فرهنگ، سياست، اقتصاد و اجتماع بودند، آنكه بوم

هاي انتخابي امام شافعي، بوم.  خود تشخيص دادِبراي تحصيل علم و سپس، ترويج افكار و آراء
برده بود آمدهاي مداوم مردمان به شهرهاي ناموگذر رفتاز ره. هاي اصلي شافعيان بودندكانون

هاي شافعي و مذهب شافعيه با سرعت به دورترين نقاط در شرق و غرب قلمرو  كه انديشه
  .جهان اسلام صادر شد

هاي زباني، هاي علمي كه تواناييهاي تجربي و آموختهگيري از اندوختهامام شافعي با بهره
هاي  با افراط و تفريطگرفت، توانست در تقابلتفسيري، فقهي، حديثي و اصولي او را در برمي

هاي فقهي عقل و نقل، راهي ميانه در پيش گيرد و بر دو مكتب مدينه و عراق در كاربست
اساس دانش زباني و بينش عقلاني، معرفت و روشي جديد در قالب مذهب فقهي قديم و جديد 

  .ارائه نمايد كه در آن، نقل صحيح و عقل سليم از اعتبار يكساني برخوردار بودند

 او داشت، كه يهاي مستقيمي با ميزان نوآوريهاي نوين فقهي امام شافعي، رابطهنديشها
ي بارز آن، تغيير خوانش فقهي قديم وي، پس از سفر به مصر و آشنايي با روايات جديد و نمونه

 فقهي مزني، ِهمچنين، اختلاف آراء. ي مذهب جديد اوستعرف و عادات مصريان و ارائه
ي فقهي در مذهب هاي جديد انديشهي تراوشي، غزالي و نووي با شافعي، از جملهداوود ظاهر
  .شافعي است
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، تحقيق أحمد حجازي السقاّ، الإمام الشافعيمناقب، )م1986/ق. ه1406(عمربنالرازي، فخرالدين محمد  - 
  .الكليات الأزهريه 	����: القاهره

 ،الفقه أصول في المحيط البحر ،)م1994/ق. ه1414 (بهادربنعبدااللهبنمحمد بدرالدين أبوعبداالله الزركشي،  - 

 . الأولى������ الكتبي، دار: بيروت ،1ج


%��� 	&%!�: بيروت ،الفقهأصول في الوجيز ،)م2000/ق. ه1421 (عبدالكريم زيدان،  - ��، ����!��������. 

 .الأولي������ القلم، دار: بيروت ،الفقه أصول علم ،)م2004/ق. ه1425 (محمد الزحيلي،  - 


� �����*� �-���� الفكر، دار: بيروت ،الفقهأصول في الوجيز ،)م2006/ ق. ه1427 (مصطفى )��� الزحيلي،  - .� . 

 ،)م1993/ ق. ه1414(محمدبنمانعثبنبكرأبيبنمحمدبنعبدالرحمنبنأبوالخيرمحمدالدينشمس السخاوي،  - 
�� .العلميه الكتب دار: بيروت ،الشريفه ��!��
� تاريخ في اللطيفه ����

 .الأولى������ دارالدعوه،: القاهره ،الحديث مختلف علم في الإسلامي المنهج ،)م1992/ق. ه1412(عبداللطيف سالم، السيدعلي  - 


�� قيحقت ،النواوي تقريب شرح في الراوي تدريب ،]تايب[بكرأبي بن عبدالرحمن الدين جلال السيوطي،  - �/��� 

  .طيبه دار: الرياض  ،الفاريابي محمد نظر

 مصطفي 	����: القاهره شاكر، محمد أحمد تحقيق ،الرساله ،)م1940/ق. ه1358(إدريسبنالشافعي، محمد  - 
 .الأولى������ الحلبي، البابي


�0: ، تحقيق السيد أحمد صقر، القاهرهعيالشافمناقب، )م1970/ق. ه1391 (-----   - ����������	.  

 .الوفاءالبلد دار: مصر - المنصوره عبدالمطلب، فوزي رفعت تحقيق ،الحديث اختلاف ،)م2001/ق. ه1422 (-----   - 

 .ثيحد اختلاف باب از دوم جزءِ ،�����
� الكتب دار: لبنان - بيروت ،الشافعي مسند ،)ق. ه1400 (-----   - 

 ،والملوك الرسل تاريخ ،)ق. ه310.م(الآملي غالب بن كثير بن يزيد بن جرير بن محمد أبوجعفر الطبري،  - 
 .م1967/ق. ه1387 ،�����������
� التراث، دار :بيروت ابراهيم، أبوالفضل محمد تحقيق

  .دارالفكر: دمشق ،يثالحدعلوم في النقدمنهج ،)م1997/ق. ه1418(نورالدين عتر،  - 

 .دارالمعارف: القاهره ،مصطلحه و علومه الحديث؛ أصول ،)م1998/ق. ه1408(محمد الخطيب،عجاج  - 

 مصطلح فنون من التحديث قواعد ،]تايب[الحلاق قاسم بن سعيد محمد بن الدين جمال محمد القاسمي،  - 
  .العلميه الكتب دار: بيروت ،الحديث

 ،2ج عبدالباقي، فؤاد محمد تحقيق ،مسلم حيحص ،)تاريخ.د (أبوالحسن الحجاج بن مسلم النيسابوري، القشيري  - 
  .ط.د العربي، التراث إحياء دار: بيروت

 .دارالجبل: لبنان - بيروت ،عبرالتاريخ القرآن حفاظ معجم ،)م1992/ق.ه 1412(محمدسالم محيسن،  - 

 عبدالمعطي. د قيتحق ،للشافعي ��!�$�#" السنن ،)ق. ه1406 (إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل إبراهيم أبو المزني،  - 
 .المقدمه الأولى،������ ،����
"� دار: روتيب قلعجي، أمين

الإنتقاء في فضائل ، )م1997/ق. ه1417(عاصمبنعبدالبربنمحمدبنعبدااللهبنالنمري القرطبي، أبوعمريوسف  - 
%�	&�
�طبوعات مكتب الم: ، حلب���1(�، تحقيق عبدالفتاح )حنيفهمالك والشافعي وأبي(�*(!���)'$���	2%-�. 


�����4��3 وتعليق تصحيح ،واللغات الأسماء تهذيب ،]تايب[شرفبنيحيى الدينمحيي أبوزكريا النووي،  - � 
�)��!�� ����5 ������� �*

�  .العلميه دارالكتب: بيروت ،���

 -  ك،ييالأول ������ ،ياناللبن دالفكر: روتيب ،يخيالتار البحثمنهج و خيالتار ،)م1990/ق.ه 1411 (قاسم زب. 

  .للنشروالتوزيع دارالنفائس: الأردن - عمان ،الشافعي الإمام مذهب إلي المدخل ،)م2003/ق.ه 1423(أكرم عمرالقواسمي، يوسف  - 




